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نقش و جایگاه زنان در بسط و توسعۀ آئین هاى شادى و
اعیاد ملى و مذهبى  در عصر ناصرى

زینب اسکندرى1

چکیده
تاریخ  در  نوین  افکار  رسوخ  و  خردگرایانه  اندیشه هاى  ظهور  در  عطفى  نقطۀ  عنوان  به  ناصرى  عصر 
معاصر ایران مطرح است و یکى از مهم ترین دستاوردهاى آن گسترش فعالیت هاى اجتماعى و گروهى در 
غالب سنت هاى دینى ـ مذهبى به شمار مى رود. با وجود گسترة فعالیت ها در عرصه هاى مختلف، نقش 
زنان آن گونه که شایستۀ مقام و خواستۀ ایشان بود، مجال بروز نیافت؛ زیرا موانع سیاسى، فرهنگى و دینى 
همچنان به قوت خویش باقى بود. با این حال ایشان با ورود به عرصۀ سنت هاى مذهبى و اجتماعى، بخشى 
از تأثیرگذارى خود را به منصۀ ظهور رساندند و چون این دوره هم زمان با فراگیرى و گستردگى آئین هاى 
ملى و مذهبى بود، ایشان نیز فرصت را مغتنم شمرده، با وجود موانع بازدارندة تمدنى و فرهنگى، وارد این 
عرصه شدند و سهم بسزایى در توسعۀ مراسم ملى ـ مذهبى ایفا کردند. در این نوشتار نقش و جایگاه زنان 
در آئین ها و مراسم سرور و شادمانى ها مورد توجه است که از اثرگذارى ایشان در بخشى از فولکلور نیز 
اطلاعات مهمى مى دهد. با اینکه در این دوره زنان، شهروند درجۀ دوم محسوب مى شدند، خود را براى 
اعمال نقشى مؤثر در فرصت هایى هرچند اندك آماده ساخته، در تشکیل، مدیریت و اجراى برخى از این 
سنت ها پیش قدم شدند. در این مقال، میزان موفقیت ایشان در این عرصه و بهره گیرى از ابزارها و همچنین 
و  جشن ها  برگزارى  با  نهایت  در  و  مخارج  تأمین  و  تدارك  با  زنان  است.  بحث  محور  حضورشان،  تبعات 

  Sara.es30@yahoo.com.1. کارشناس ارشد تاریخ
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سنت هاى شادى، بر حضور خود در اجتماع و اجتناب ناپذیر بودن آن، تأکید داشتند و بر این نگرش مهر 
تأیید زدند. 

عید  فطر،  عید  اندازان،  کلوخ  رمضان،  سنت ها،  باورها،  ناصرى،  عهد  شادى،  آئین هاى  زنان،  کلیدواژه: 
نوروز

 مقدمه
آئین هاي شادي و سوگواري، ریشه در فرهنگ کهن این مرز و بوم دارد. خصایل فرهنگی، هنري و ملی 
ایرانیان در طول قرن ها استمرار، ریشه اي محکم دوانده و بخشی از آن در آئین هاي گوناگونی که آیینۀ هر 
جامعه اي است، نمود پیدا کرده است. پی بردن به معناهایی که در دل سنت هاي یک جامعه نهفته است، 
چندان آسان نیست، اما از رویکردها و باورهاى آن حکایت دارد. مراسم شادى و سرور در فرهنگ ایران 
اسلامى، نمونۀ بارزى از این سنت هاست که در طول تاریخ ایران با فراز و نشیب هایى همراه بوده و در این 
دوره با ورود زنان به این عرصه افزون بر گستردگى، شکلى جدید یافت. در این تحقیق تلاش شده است تا 
برگزارى آئین ها و مراسم شادى در ایام مختلف و جایگاه و نقش زنان در بسط و نهادینه ساختن آن بررسى 

شود تا بخشى از تاریخ اجتماعى این دوره با حضور زنان روشن شود.
مراسم مربوط به شادمانى، همچون سوگوارى، با همۀ وجوه خود سابقه اى دیرینه در تاریخ ایران دارد و 
عمر آن به پیش از ورود اسلام مى رسد. این سنت ها پس از وقفه اى کوتاه در اثر ورود دین جدید، پیوندى 
عمیق با سمبل ها و ارزش هاى اسلامى یافتند و رفته رفته با تحولات پیش آمده در باورها و اعتقادت مردم، 
شکل اسلامى به خود گرفتند. برگزارى و اهمیت این آئین ها عمرى برابر با تحولات و فراز و فرودهاى 
تاریخ ایران اسلامى تا عهد قاجار دارد و کنار این تحولات، شاهد تغییر و نوسان بودند. از زمانى که آل بویۀ 
شیعى بر مسند قدرت سیاسى تکیه زدند، آیین هاى شیعى را رسمیت بخشیده، وارد عرصۀ حیات اجتماعى 
کردند. این سنت ها تا زمان صفویان به شکل هاى مختلفى تداوم یافت و در این دوره با اعلام تشیع به عنوان 
مذهب رسمى، بیش از هر زمان دیگرى احیاى آداب و سنن در دستور کار قرار گرفت؛ اما در همۀ این ادوار، 
این مردان یا نقش آفرینى آنان بود که خودنمایى مى کرد. تا اینکه در زمان قاجار و در پى تحولاتى که در 
نگرش حاکمیت و مردم پیدا شد، به تدریج راه هاى ورود زنان به صحنه هاى اجتماعى گشوده شد. سنت هاى 
ملى و مذهبى یکى از این عرصه ها بود که زنان در آن حضور یافته، نقش آفرین شدند و تا حد بالایى قبح 

فعالیت ایشان را تحت الشعاع قرار مى داد.
 قابل ذکر است که سفرهاى ناصرالدین شاه به اروپا در ایجاد این تحول بى تأثیر نبود. چرا که با دیدن 
جایگاه اجتماعى زنان در اروپا، سؤالات بسیارى در ذهن زن ایرانى شکل گرفت و به دنبال پاسخگویى 
بدان، یکى از راه ها جهت آغاز فعالیت هاى اجتماعى خود را شرکت در مراسم و سنت هاى ملى و مذهبى 
جست. این امر سبب شد تا زنان ـ که به عنوان یکى از اساسى ترین موضوعات در این دوره مطرح هستند ـ 
نقش مهمى در کمال این آئین ها ایفا کنند. بنابراین، شناسایى چرایى و چگونگى اثرگذارى ایشان در آداب 
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و رسوم مرتبط با شادى و سرور، از مسائل مهم تاریخ زنان در این دوره محسوب مى شود. در این تحقیق 
کوشش شده است تا همۀ ابعادى که به نوعى از جهد و توجه زنان در این ایام خبر مى دهد، در نظر گرفته 
شود و نقش مرئى و نامرئى و فرایند فکرى ایشانمورد بررسى قرار گیرد. البته روشن است که توصیف ها و 
تحلیل هاى آمده در این مقال بر اساس داده هایى است که گاه از تصویر کامل مدعا ناتوانند، اما در عین حال 

تا حد بالایى فضاى جدیدى را فراروى مخاطب مى گشاید.

آئین هاى شادى و جشن هاى ملى و مذهبى در عهد ناصرى
دورة پنجاه سالۀ ناصرى با وجود استبداد انعکاس یافته در ابعاد مختلف، شاهد فوران این آئین ها بود که 
از زمان دیلمیان تا زندیه، بسترى توأم با نوسان را فراهم ساخته و حال نوبت آن بود که در بالاترین شکل 
ممکن تجلى یابد. بحران سیاسى، اجتماعى و اقتصادى این عصر، بیش از پیش به گسترش این آئین ها 
کمک مى کرد و علاوه بر جنبۀ معنوى و تقویت دین مدارى ـ که بعد اصلى آن در تمامى دوره ها بوده است 
ـ عاملى براي فراموش کردن موقتی گرفتاري ها و زبانى نامرئی و شکننده در انتقاد از اوضاع نابسامان و 

عقده هاي ناشی از ظلم بود. 
برگزارى جشن هاى سرور و شادى، همچون سوگوارى ها، در عهد ناصرى بخش مهمى از تاریخ اجتماعى 
این دوره را تشکیل مى داد و یکی از وجوه اصلی زندگی آنان به شمار مى رفت. برپایی جشن و سرور به 
مناسبت هاي مختلف چون مولود ائمه (ع)، اعیاد ملی و مذهبی  براي جامعۀ عصر ناصري حائز اهمیت بود. 
در این ایام زنان و مردان در بهترین شرایط و با آراسته ترین حالات ظاهر می شدند. به ویژه زنان، بهترین 
لباس ها و عطرها را استفاده می کردند و در استفاده از ابزار آرایش چون سرمه، وسمه و حنا، سنگ تمام 
می گذاشتند. حمام ها از همیشه شلوغ تر می شد و بهترین تزئینات را براي فضاي خانه به کار می بردند. در 
بود  خودشان  دست پخت  که  شیرینی ها  بهترین  از  می گرفت،  صورت  عید  روزهاي  که  بازدید هایی  و  دید 
روضه خوانی هاي  و  امامزاده ها  مساجد،  در  می فرستادند.  پیش کشی  عزیزانشان  براي  یا  می کردند  استفاده 
زنانه حضور می یافتند و علاوه بر کسب فیض از موعظه و شنیدن داستان هاي مربوط بدان آئین، به رفع 

حاجات می پرداختند.
این اعمال به باز کردن نقطۀ کور و ویرانی بن بستی که ایشان در پس آن محبوس بودند، کمک می کرد 
حداقل  استیفاى  مانع  که  را  بسته اي  درهاي  می توانست  که  داشت  را  کلیدي  شاه  حکم  مواقع  برخی  و 
حقوق شان، یعنی آزادي بود، بگشاید. برپا دارى این آئین ها علاوه بر بعد مذهبی و اعتقادي که در اولویت 
قرار داشت، داراي ابعاد آموزشی، تعلیمی، اخلاقی، عبرت آموزي  و سرگرمی بود. صرف نظر از همۀ این ابعاد، 
به مثابه کاراترین مرهم براي دردهایی بود که آن را به دوش می کشیدند. این عوامل سبب شد در مساجد، 
امامزاده ها و مکان هاي برگزاري آئین هاى شادى ـ به مراتب بیش از مردان ـ حضورى شورانگیز داشته 
باشند. مکتوبات این دوره به خوبى از چنین ادعایى پرده  برمى دارد. نکتۀ قابل تأمل اینجاست که با وجود 
تحولات چشم گیرى که در زمینۀ روشنگرى به واسطۀ جنبش هاى آزادى خواهى در دنیا به وقوع پیوست و 
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از  عامه  اعتقادات  شد،  مطرح  ایران  در  جدید  افکار  شدن  سرازیر  در  مقدمه اى  عنوان  به  نیز  ناصرى  عهد 
چهارچوب سنت هاى ملى ـ مذهبى خود خارج نشد و بلکه با تقویت و خلاقیت در آن به اعتلاى آداب و 
سنت ها انجامید. به ویژه زنان ـ که به عنوان نیمى از اجتماع  نقشى تعیین کننده و پیش برنده در توسعۀ این 
آئین ها داشتند ـ با وجود جایگاه متزلزلشان در اجتماع، در برپایى و بسط آئین هاى مربوط به این ایام، تأثیر 

چشم گیرى گذاشتند.
توجه و علاقۀ شاه به پایدارى و برقرارى سنت هاى ایرانى ـ اسلامى و ارادت او به خاندان اهل بیت (ع) را  
مى توان از عوامل تأثیرگذار در بسط و گسترش چنین مراسمى در این دوره به شمار آورد. با این حال نزد شاه 
و میان طبقات اشرافى، این آئین ها صرف نظر از جنبه هاي اعتقادي، بهانه اي براي نشان دادن شکوه و جلال 
سلطنت و همین طور تظاهر به دین داري و وطن دوستى براي جلب قلوب عام بود.1 در این ایام، رقابت  میان 
اعیان و رجال مملکت بیشتر جلوه مى نمود و حتى گاه موجب تنزل کیفیت مراسم مربوطه مى شد که بیشتر 
جنبۀ سرگرمى و دید و بازدید پیدا کرده بود.2 شاه ارادت خاصی بر آستان امامان معصوم (ع) ابراز مى داشت و 
برقراري مراسم  براي تولد و شهادت ایشان را از قلم نمی انداخت و هزینه هاي هنگفتی را صرف آن می کرد. 
مردم در این دوره به تبعیت از شاه آئین شناس، در مراسم  مختلف شادمانى حضور می یافتند و دغدغۀ 
برگزاري آن، بخش مهمی از زندگی شان شده بود. البته مردم این آئین ها را علاوه بر نیات مقدس و حفظ 
سنن، مسکّنی براي دردها و آلام، دوایی براي فراموش کردن موقتی مشکلات و مشغله اى براى اوقات 

فراغت می دانستند. 

حضور و نقش آفرینى زنان در اعیاد و مراسم شادمانى 
زنان  شامل  خواص،  زنان  داشتند،  محدودیت  عمومى  فعالیت هاى  عرصۀ  در  که  زنان  عموم  بر  علاوه 
حرمسرا، وزرا، اعیان و علما، از این قائله مستثنى نبودند و همواره در پى فرصت هایى موجه براى احیاى 
نقشى مؤثر در اجتماع مى گشتند. بخشى از این فرصت ها در غالب مراسم شادى و جشن هاى ملى و مذهبى، 
نمود پیدا کرد و هریک به فراخور توانایى ها و علایق خود به نحوى در این آئین ها و اعیاد تأثیرگزار شدند 
و ضمن استحکام بخشیدن به ریشه هاى آن، به بسط و نهادینه شدن آن دست یازیدند که نمونه هایى از 

آن در این تحقیق آمده است. 
1. رمضان، کلوخ اندازان 

دوره،  این  در  مرسوم  بسیار  رسم هاي  از  بود.  شادمانی  ماه  احیاء،  شب هاي  از  صرف نظر  رمضان  ماه 
«کلوخ اندازان» بود. در این رسم زنان میهمانی می دادند و حنا بستن، وسمه کشیدن و دعوت از مطرب هاي 
بیشتري  تشریفات  با  رسم  این  می افتاد،  تابستان  به  رمضان  اگر  می رفت.  شمار  به  آن  آداب  جزء  زنانه، 

1. فووریه، سه سال در دربار ایران، ص 107 و الگار، دین و دولت در ایران (نقش علما در دوره قاجار)، ص240.
2. مستوفى، شرح زندگانى من، تاریخ اجتماعى و ادارى دورة قاجاریه، ج 1، ص 408.  
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می شد.  برگزار  آن  اطراف  باغ هاي  و  داود  امامزاده  و  تجریش  در  صالح  امامزاده  عبدالعظیم،  امامزاده   در 
عزت الدوله، خواهر شاه، آن روزها مشهورترین مراسم کلوخ اندازان را بر پا و زنان اعیان و شاهزادگان را 
دعوت می کرد.1 زنان در این روزها، خصوصاً بعد از ظهرها، براي نماز و موعظه به مساجد می رفتند. مسجد 
سپهسالار در این ایام حکم بزرگ ترین مسجد میزبان را داشت.2 زنان حرمسراي شاه همراه کنیز و کلفت 

در مسجدي که پشت تکیۀ دولت بود حضور می یافتند و از مجلس بهره مند می شدند.3
2. رمضان، عید فطر

قبل از فرارسیدن عید فطر، بساط جداگانه اي، خصوصاً در حمام ها به راه می افتاد. «از سه روز به عید 
مانده حمام هاي زنانه تا صبح باز بود، چون همۀ خانم ها می خواستند براي صبح عید پاك باشند. روزهاي 
ماه رمضان زن ها نمی توانستند به حمام بروند، زیرا آن وقت که حمام دوش نبود، همۀ حمام ها خزانه داشت 
و اگر روزه دار سرش را به زیر آب خزانه می کرد، روزه اش باطل می شد. این بود که سه روز به عید فطر 
مانده حمام هاي زنانه مثل حمام هاي شب نوروز شلوغ می شد. صبح روز عید خانم ها براي نماز عید به 
صحرا می رفتند... هر خانمی فطریۀ خود و اهل خانه اش را به همراه می برد...».4 زنان طبقات اعیانی نیز 
بسیار در این امور ثابت قدم بودند. مرصع خانم، زن محمد قلی خان آصف الدوله، دایی زادة فتحعلی شاه، 
مقید به فرایض دینی و انجام مراسم مذهبی بود. در میلادها مراسم سرور و در عزاداري ها آئین سوگواري 
به پا می داشت. مشهور است که «در شب هاي ماه رمضان ضمن انجام اعمال وارده، ادعیه و اوراد خوانده 
در شیشه اي گلاب می دمید و روز عید فطر براي هر یک از بانوان حرم ناصري و همسران شاهزادگان و 

غیره شیشه اي می فرستاد.»5  
3. رمضان، 27 رمضان

از جمله رسم هایی که زنان امروز قطعاً آن را به فراموشی سپرده اند یا شاید نام آن را از مادربزرگ هایشان 
شنیده باشند، رسم حنا بستن در 27 رمضان و عید عمرکشان6 است.

در 27 رمضان زنان به مناسبت قتل ابن ملجم قاتل حضرت علی (ع) به شادمانی و پایکوبی می گذراندند 
و همه ساله این روز را جشن می  گرفتند. مانند روزهاي عروسی بساط بزك و حنا و وسمه را پهن می کردند. 
در شب آن روز معمولاً با کله پاچه افطار و پس از آن مولودي خوانی می کردند که توسط ملاهاي زنانه اداره 

1. مونس الدوله، خاطرات مونس الدوله، ص146-147.
2. بزرگ امید، از ماست که بر ماست، ص26.

3. مونس الدوله، خاطرات مونس الدوله، ص151.
4. همان، ص154.

5. معیرالممالک، رجال عصر ناصرى، ص265.
6. عید عمرکشــان برابر با 9 ربیع الاول اســت. در این روز ابولوء لوء سردار ایرانى در نبرد نهاوند عمربن سعد را به 

قتل مى رساند.
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می شد.1 مکانی که براي بزرگداشت این روز تعیین شده بود، امامزاده زید بود. «همه ساله روز 27 در امامزاده 
زید معرکه می شد. تمام زن هاي تهران نجیب و نانجیب، پیر و جوان، جمع می شدند و رسوماتی داشتند. مثلاً 
آن قدر حنا در آن روز می بستند که حوض بزرگ امامزاده آبش قرمز می شد، کارها دارند، پیراهن ها می دوزند، 
گدائی ها می کنند، مثلاً یکی حناي زیارت درست می کند، یکی حناي بخت درست می کند، یکی حناي سفید 
بختی می دهد، یکی حناي مراد می دهد.»2 مسجد سپهسالار نیز در این روز مملو از زنان می شد. مشهور 
است که شاه در این روز به آنجا می رفت و یک توپ گاز چارقد می خرید، میان زنان می انداخت. و زنان براي 

به دست آوردن یک چارقد، سر از پا نمی شناختند.3
4. میلاد حضرت فاطمه (ع)

را  او  و  اقتدا  حضرت  آن  به  ایشان  زیرا  بود،  زنان  نزد  اعیاد  مقدس ترین  از  فاطمه  حضرت  مولود  عید 
بزرگ ترین الگوي پاکدامنی و درستکاري می دانستند. به ویژه زنان در طبقات درجه یک، این روز را به طور 
مفصل و با تشریفاتی باشکوه جشن می گرفتند. میس سایکس، خواهر سرپرسی سایکس، می گوید: «شنیده 
شد که جشن تولد دختر پیامبر اسلام در یکی از حرم سراهاي شاهانه برپا می شود. من به هر زحمتی بود 
دعوتنامۀ لازم را به دست آوردم. زن هاي روسی، انگلیسی، فرانسوي، آلمانی، اتریشی و حتی امریکایی در 
آنجا کم نبودند. با درشکه تا وسط باغ مردانه رفتیم. در آنجا چند خواجۀ سیاه فرمان دادند و یکی از آنها 
ما را از پشت پرده ها و دالان ها و پله ها و سرازیري ها گذرانیده، به باغ زنانه رسانیدند... صداي ساز و آواز 
شرقی ها به گوش ما خوش آیند نیست، ولی از دیدن رقاصه ها و ساز زن ها، آلات طرب خیلی لذت بردم. 
خان مهاي ایرانی به طور کلی لباس بالت بر تن داشته، یعنی دامن هاي خیلی کوتاه که به زانو هم نمی رسید 
و شلوارهاي کشدار تنگ و بلوزهاي گشاد... سرشان هم دستمال هاي آهارزدة رنگارنگ می بندند. ناگهان 
صداي هورا بلند شد و منظره را تغییر داد. اینکه می گویم، مقصودم هورا نیست، بلکه یک مرتبه همۀ زن ها و 
خواجه هاي سفید پوست و سیاه پوست، نعرة شادي برآوردند و دست زدند و تمام ساز زن ها و آوازه خوان ها به 
راه افتادند و نواهاي شور انگیز نواختند. من از خانم راهنما شرح واقعه را پرسیدم؛ او گفت: عروس فاطمه را 
می آورند... آوازه خوان ها و ساززنها که از ورود شاه خبردار گشتند، عروس فاطمه را در تالار آینه تنها گذاشتند 
و پاکوبان و دف زنان به استقبال شاهانه آمدند و آهنگ هاي گوش خراش خیر مقدم را طوري نواختند که 
گمان می کنم فرشتگان آسمان هم از این موسیقی پر جار و جنجال به زحمت افتادند.»4 منیرالسلطنه مادر 
کامران میرزا نایب السلطنه پس از مهد علیا عهده دار برپایی مولود حضرت فاطمه بود. پنجشنبه 20 جمادي 
الثانی 1306 «روز عید مولود حضرت صدیقۀ طاهره فاطمه زهرا ـ علیه السلام ـ است. منیرالسلطنه، مادر 

1. همان، ص154.
2. عین السلطنه، روزنامۀ خاطرات، ج1، ص716.

3. بزرگ امید، از ماست که بر ماست، ص27.
4. تفضلى، از فروغ السلطنه تا انیس الدوله، ص308 .  
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نایب السلطنه، به رسم همه ساله جشن گرفته بودند و شاه هم عصر آنجا تشریف برده بودند.»1 «هر سال 
عالیه  نواب  ـ  علیها  االله  ـ سلام  زهرا  فاطمه  عذرا  بتول  کبري  صدیقۀ  حضرت  مسعود  عید مولود  روز  در 
منیرالسلطنه، جشنی بزرگ در عمارت متعلق به خودشان می گیرند. امسال که این عید مقارن با 21 جوزا و 
هواي دارالخلافه گرم شده بود، این جشن بزرگ در قصر و امارت ییلاقی مخصوص نواب اشرف مشهور به 
کامرانیه گرفته شد. از اهل حرمخانۀ مبارکه و شاهزاده خانم هاي محترم خانواده سلطنت و نسوان و وزرا و 

رجال و اعیان و اشراف مملکت دعوت شده بودند.»2
در این مراسم مطربان کور را به میان زنان می آوردند تا برایشان نوازندگی کنند.3 جشنی که منیرالسلطنه 
در این روز به پا می کرد، از بزرگ ترین میهمانی هاي آن دوره به شمار می رفت. در این روز شبیه خوانی زنانه 
نیز برقرار می کرد. دختران جوان دم بخت که آرزو داشتند در جرگۀ بانوان حرم دربیایند، با صورت بزك 
کرده و خواندن دعا منتظر بودند تا مورد توجه شاه واقع شوند. زیرا در این مراسم تنها شاه و کامران میرزا 
حضور می یافت. منیرالسلطنه علاوه بر جشن مولود حضرت فاطمه در سایر جشن هاي مذهبی نیز فعال بود، 
سفره ها می انداخت و کارهاي نمادین از این قبیل انجام می داد. قداست حضرت فاطمه نزد بانوان همچون 
ارادت مردان به امام علی و حسین (ع) بود و در تعزیه هاي زنانه که جنبۀ شادي داشت، علاوه بر عروسی 
مراسم  در  می کردند.4  تجلیل  او  از  و  بازي  نیز  را  حضرت  آن  عروسی  سلیمان،  و  بلقیس  زلیخا،  و  یوسف 
عروسی خانواده هاي متعصب به جاي زنان رقاصه و آوازه خان، از ملاّهاي زنانه دعوت می کردند و آنان براي 
بزم مجلس، داستان ولادت و عروسی حضرت فاطمه را به صورت شعر و آواز می خواندند و اهل مجلس 

کف زنان ایشان را همراهی می کردند.5 
می شد.  خارجی  و  ایرانی  میهمانان  میزبان  زمان  این  در  داشته،  گرامی  را  اعیاد  این  نیز  انیس الدوله 
عزت الدوله روز میلاد امام حسین (ع) را بسیار ارج می نهاد و دو روز براي آن جشن و پایکوبی برپا می کرد. 
«روز اول از برادر تاج دار و بانوان حرمش پذیرایی می کرد و روز دوم از بانوان شه زادگان و اشراف و وزرا».6

5.  عید نوروز
عید نوروز از جمله مفصل ترین اعیادي بود که زنان نهایت هنر، سلیقه و شادي خود را آشکار مى کردند، 
زیرا علاوه بر اینکه بزرگ ترین عید ملی و باستانی است و سابقه بلندى در فرهنگ و تاریخ این مرز و 
بوم دارد، امامان معصوم بر این عید تأکید داشته، آن را از بهترین ایام دانسته اند و همگان را دربرپایی آن 
سفارش کرده اند. روایت هاى مختلفى در باب عید نوروز نقل شده. آمده است که در این روز حضرت على(ع) 

1. اعتمادالسلطنه، روزنامۀ خاطرات، ص620.
2. روزنامه ایران، سال 1291، نمره 389.

3. اعتمادالسلطنه، روزنامۀ خاطرات، ص.484 
4. مونس الدوله، خاطرات مونس الدوله، ص 99 و107 .

5. همان، ص43.
6. معیرالممالک، رجال عصر ناصرى، ص267 .
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با مردم بیعت کردند1 و نیز روز پیروزى ایشان بر اهل نهروان، چنین روزى گزارش شده است.2 بر اساس 
پاره اى روایات نیز در این روز خداوند از بندگانش پیمان گرفت3 و منجى عالم بشریت در چنین روزى ظهور 

خواهد کرد.4 
یک ماه مانده به عید، بساط دوخت و دوز، خانه تکانی، پخت و پز انواع شیرینی و شکلات و هنرنمایی 
بانوان آغاز می شد. مراسم اصلی عید از چهارشنبه سوري آغاز می شد. مردان پی تفریح و خیابان گردي و 
زنان به دنبال رفع حاجات خویش می رفتند، چنانچه دختران دم بخت با چادر و چاقچور «به طرف سر در 
نقاره خانه راه می افتادند. زن ها عقیده دارند اگر موقعی که نخستین چوب نقاره چی به طبل می خورد از زیر 
سر در عبور کرده، یک مرتبه این طرف و آن طرف بروند، بخت دخترانشان باز خواهد شد و فوراً براي آنها 
خواستگار خواهد آمد، ولی به شرط آنکه درست در همان آنی که نخستین چوب به طبل بخورد، در زیر 
سر در باشند... اتفاقاً خیلی از جوان ها و پسر حاجی ها در همین اوقات عاشق دخترانی شده و با تعقیب آنها 

منزلشان را یاد گرفته و خواستگار برایشان می فرستند.»
 رسم قاشق زنی در چهارشنبه سوري براي برآوردن آرزوها در حرمسراي شاه نیز متداول است؛ به ویژه 
کلفت و کنیزها بر در هر یک از خانه هاي ارك رفته، کنار آن قاشق می زدند. براي تکمیل تشریفات قبل 
از عید «از چند روز قبل از عید در خانه هاي تهران مشغول فراهم کردن وسایل و مقدمات وسمه کشان 
می شوند. در این روزها بزازها، خرازي ها و دوره گردها کارشان رونق زیادي دارد. این دسته اغلب از محلۀ 
ارگ عبور می نمایند و زن هاي اندرونى ناصرالدین شاه به محض اینکه صدایشان را می شنوند، فوراً آغاها 
و خواجه هاي حرمسرا را دور بزازي یا خرازي جمع نموده، توپ توپ پارچه ها و سایر کالاها را خریداري 
می کنند. یکی از مراسم دیگر زن ها در موقع عید، وسمه کشیدن است. چند شب پیش از عید در خانه ها 

شروع به این کار می کنند.»5 
شب عید زن خانه رشته پلو با مرغ و ماهی بار می کرد تا مثلاً رشتۀ کار دستشان بیاید.6 درست کردن 
تخم مرغ رنگی از دیگر هنرهاي ظریف دست بانوان بود. آن را به سلیقۀ خود رنگ و نقاشی کرده، علاوه 

بر تنقلات و خوراکی هایی که بر سر هفت سین می چیدند، آن را نیز جاي می دادند.7
در حرمسراي شاه چند روز به عید مانده، فراشان براي هر یک از دختران شاه خونچه محتوي شیرینی، 

1. مجلسى، بحارالانوار، ج32، ص35
2. همان، ج 33، ص 404.
3. همان، ج 5، ص 237.
4. همان، ج 52، ص256.

5. تفضلى، از فروغ السلطنه تا انیس الدوله، ص291و 289.
6. نجمى، تهران عهد ناصرى، ص 492.

7. ییت، سفرنامۀ خراسان و سیستان، ص 129.
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قند، آجیل و چندین گوسفند می بردند.1 در وسط حیات، کلفت ها یک دیگ وسمه بار می گذاشتند و خانم ها 
دور آن گرد و در حالی که مشغول شنیدن ساز و آوز کلفت ها می شدند، به ابروهاي خود وسمه می کشیدند. 
میان مردم عامی نیز رسم وسمه کشان پابرجا بود و پس از آن زن ها از کودکان خود خون گرفته، آنها را 
حجامت می کردند.2 در روزهاي نوروز ارك انیس الدوله شاهد حضور خانم  هاي رجال بود که همه روزه به 
دیدار او می رفتند و علاوه بر تقدیم هدایا و تحفه هایی مثل شیرینی، مربا، نقل و نبات که لابه لاي آنها را 
با جواهر تزئین می کردند، پس از خوش و بشی، درخواست هایی را از ایشان می کردند. چرا که این زمان 
کند.3  اجابت  نفوذش  با  می توانست  انیس الدوله  فقط  که  بود  حاجاتی  و  نیازها  رفع  براي  فرصت  بهترین 
قمرالسلطنه زن میرزا حسین خان سپهسالار سخت پاي بند شعائر دینی و برگزاري رسوم  ملى ـ مذهبى بود 
و در بیشتر اعیاد به همه عیدي می داد. «یکی از سال ها که انیس الدوله در عید نوروز به تهنیت قمرالسلطنه 

رفته بود، وي مشتی جواهر به همسر برگزیدة شاه به عنوان عیدي ارزانی داشته بود.4
6. سیزده به در

سیزدهم نوروز از ایام فرخنده و سعیدى است که ایرانیان در قرون متمادى آن را در دامان طبیعت به 
پاى کوبى و شادى گذرانده، رسمى بودن دورة نوروز را به پایان مى رسانند. در این روز سبزه گره زدن براى 
بخت گشایى ـ که میراث ایرانیان باستان و حتى اقوام آریایى است ـ میان دختران جوان متداول و به همین 
دلیل این روز برایشان حیاتى و سرنوشت ساز بود و آرزو می کردند تا سیزده سال بعد، شوهر کنند. زمانی  
که این کار را می کردند، زنی می گفت «سیزده به در سال دگر، خانه شوهر، بچه ببر» علاوه بر این زنان 
و دختران نیت ها و آرزوهاي دیگري همچون زیارت و جلب محبت شوهر را می کردند. زنان در این روز از 
اقوام خویش در باغ هاي اطراف دعوت می کردند و «کنار دیوار باغ تاب می خوردند؛ حتی الک دولک و توپ 

بازي هم می کردند».5
در برخی شهرها از بیرون آمدن زنان در این روز ممانعت می کردند. اما آنان توجه نمی کردند و از خانه ها 
خارج شده، به گشت و گذار می پرداختند. ییت دربارة سختگیري گارد امنیتی در مشهد می گوید: «به زنان 
اجازه نمی دهند تا از خانه ها خارج شوند. وقتی که صبح زود از دروازة سراب خارج شدم، دیدم یک گارد در 
آنجا مستقر است. دلیل این امر را پرسیدم. آنها گفتند علت استقرارشان در آنجا این است که نگذارند زن ها 
از شهر خارج شوند. این دستور را روحانیون صادر کرده بودند... اما زن ها معمولاً توجهی به این امر نکرده، 

براي سیزده از خانه ها خارج می شوند».6

1. معیرالممالک، یادداشت هایى از زندگانى خصوصى ناصرالدین شاه، ص53 و 61.
2. تفضلى، از فروغ السلطنه تا انیس الدوله، ص 291 و 292.

3. سرنا، آدم ها و آئین ها در ایران، ص220.
4. معیرالممالک، رجال عصر ناصرى، ص263.

5. مستوفى، شرح زندگانى من، تاریخ اجتماعى و ادارى دورة قاجاریه، ج 1، ص 531 و533.
6. ییت، سفرنامۀ خراسان و سیستان، ص 279.
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نتیجه گیرى
عاشورایى  آیین هاى  بسط  و  پاس داشت  در  را  زنان  برجستۀ  نقش  مى توان  شد،  گفته  آنچه  اساس  بر 
ملاحظه کرد. زنان در عصر ناصرى، با وجود تقیدات مذهبی و تنظیم اعمال و سکنات شان با آن، به فعالیت 
اجتماعى روى آوردند. آنان دریچۀ باورها و آداب مذهبى را به عنوان مؤثرترین راه براى ارتباط با دنیایى 
فراي آنچه در آن حضور داشتند، یافتند و از آن طریق به عرصۀ کنش هاى اجتماعى وارد شدند و با این 
که در برخى موارد با مخالفت صریح متصدیان دینى مواجه شدند، دست از تلاش خویش برنداشتند و با 
این کنش گرى خود، هم مسیر جدیدى فراروى زنان پس از خویش گشودند و هم در توسعه مراسم مذهبى 

گام برداشتند. 
در این دوره بخشى از دایرة محدود آزادى زنان، مرهون اعمال و عبادات و مشارکت ایشان در مراسم 
شادمانى بود که توسط باورها و اعتقاداتشان شکل گرفته و به دلیل تعصب و پاى بندى که نسبت بدان 
ابراز مى کردند، پا را از محدودیت هایشان فراتر نهاده، به سوى مکان هایى که قبلۀ حاجاتشان بود، مى رفتند. 

حرکات و اعمال ایشان نیز در این مکان ها به تناسب مراسمى که پیش رو داشتند، شکل مى گرفت.
آنچه در این تحقیق نمایان است، حضور قابل توجه زنان گسترده در اعیاد ملى و مذهبى و شادمانى هاى 
مرسوم است. شور آنان در این مقول تداعى کنندة باورها و اعتقاداتى است که محور اصلى فکرى ایشان 
را شکل داده بود و برپایى و شرکت در این رسوم را لازمۀ عمل بدان مى دانستند. ایشان کوچک ترین و 
کم اهمیت ترین اهرم ها را براى توسعه و باشکوه ساختن مجالس به کار مى بردند و شرایط اضطرارى در 
برابر این آئین ها کم اهمیت جلوه مى نمود، زیرا ضمن ایجاد شادى و رضایت خاطر خود، از این طریق به 
ثواب اخروى آن نیز مى اندیشیدند و اهمیت آن دوچندان مى شد. به همین علت مى توان زنان را از عوامل 
برجستۀ رونق و رواج سنت هاى شادى و سرور و اعیاد و بسط مراسمى که در دوره هاى قبل چندان بدان 

توجهى نمى شد، بدانیم.
به زعم اعتقادات مذهبى که عامل و پایۀ اصلى  مشارکت زنان در ایام شادى بود، نمى توان وجوه دیگر 
را در آن بى اساس خواند. آنچه در این پژوهش گواهى مى دهد، این است که گرایش زنان به این سمت و 
سو، علاوه بر اعتقاد پاك دینى، شرایط حاکم بر زنان این عصر و محدودیت هاى ناشى از آن مثل فقدان 
سرگرمى هاى مناسب، مراوده هاى علمى، کسب دانش و سخت گیرى هایى که از جانب مردان اعمال مى شد، 
بوده است. بزرگ ترین بازتاب این اشتیاق را مى توان در گشایش دریچه هایى که آنان را به سوى تعلیم و 
تربیت سوق مى داد، مشاهده کرد و دور از انصاف است اگر یکى از پایه هاى اصلى آشنایى زنان با حقوق 
خود و مبارزاتشان در این راه را شناخت و شرکت در این آئین ها ندانیم. بنابراین، نقش آفرینى زنان در آئین ها 

و مراسم شادى در بسط آن مثمر ثمر و از عوامل ثبوت آن در تاریخ ایران اسلامى شد.  
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